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تحمل و بردباری دارای مراتبی است و هر انسانی میزانی از فشار 
سختی ها و مصیبت ها را بر می تابد. تحمل شخص می تواند در چند 
سطح صبر، صبر جمیل، حلم و مانند آن  بر اساس آموزه های وحیانی 
قرآن تفسیر و تعبیر شود.  در مطلب حاضر که در دو بخش تقدیم 
خوانندگان عزیز می شود چیســتی و انواع صبر و راه های افزایش 

آستانه تحمل با استناد به آیات قرآن تبیین شده است.
***

روان شناسی آستانه تحمل انسان
آستانه تحمل به حوزه روان شناسی رفتار بازمی گردد و در روان شناسی 
اجتماعی خودش را نشــان می دهد. بر اســاس آیه 84 سوره اسراء رفتار هر 
انسانی بازتابی از شاکله شخصیتی اوست. بنابراین باید دید شاکله شخصیتی 
هر فردی از چه مبانی، بینش ها و نگرش ها شکل گرفته است؛ زیرا بازتاب آن 
در رفتارهای فردی و اجتماعی آن ظهور و بروز می کند. کسی که از آستانه 
تحمل بالا و پایین یا میانه ای برخوردار است نشان می دهد که از نظر بینشی 
و نگرشی، به هستی و خودش چگونه می نگرد و چه انتظاراتی از دیگران دارد. 
بی گمان شخصیتی که مغرور و متکبر است و خیالبافی و تفاخر، شاکله 
شــخصیتی او را شــکل داده اســت، با کوچک ترین نقد و انتقاد از کوره به 
درمی رود و با عصبانیت برخورد می کند. انســان متواضع کمتر تحت تاثیر 
انتقادات هیجان زده می شود؛ زیرا حتی اگر نقد نادرست باشد این احتمال را 
می دهد که مواضع و رفتارش بد دیده  شده یا فهمیده شده یا حتی ممکن 

نویسنده در مطلب حاضر با اشــاره به اختلاف مضر و اختلاف 
سودمند، اصول الفت و برادری را از دیدگاه قرآن بیان کرده و به برخی 

اقدامات فقها برای رفع اختلافات میان مذاهب اشاره کرده است.
اخوت و الفت از مفاهیم بشردوستانه ای است که ارزش آنها ذاتی 
بوده و از مفاهیم دیگر به عاریت گرفته نشــده است. برای مثال در 
فقه اگر برای تیمم جایگاه و ارزشی است از روی اضطرار است که به 
خاطر یافت نشدن آب، نمازگزار به تیمم روی آورده و نماز می گزارد 

و یا مثلا از باب اضطرار خوردن مردار مجاز می شود و...
***

ضرورت وحدت میان مومنین
ولی درباره الفت میان مســلمانان و مومنین نباید با این دید به مسئله 
نگریست. مثلا نمی توان گفت که چون دشمنان اسلام از تشتت و پراکندگی 
مسلمانان سوءاستفاده می کنند پس به ناچار باید میان مسلمانان شیعه و سنی 
وحدت و یگانگی و الفت باشد. زیرا مفهوم این سخن این است که اگر دشمنان 
از این امر سوءاستفاده نکنند اخوت بین مومنین ضروری و لازم نیست. این 
در حالی است که در متون دینی خود همچون قرآن، بر الفت و اخوت میان 
مسلمین تاکید شده و آن را از واجبات و ضروریات برشمرده است. آنجا که 

می فرماید: انما المومنون اخوه. )مومنان با یکدیگر برادرند؛ حجرات/10( 
علاوه بر مبانی نظری اخوت و الفت اگر به سیره عملی پیامبر اکرم)ص( 
و ائمه معصومین)ع( نیز مراجعه شــود برادری و الفت را یک امر محسوس 
می یابیــم. تا آنجا که میان امام معصــوم)ع( و خلیفه وقت، علاوه بر اخوت 
دینی- اعتقادی، رابطه خویشاوندی و فامیلی )دامادی( نیز وجود داشته است. 
امام معصوم در امور قضایی، اجتماعی و... دســت خلیفه وقت را می گیرد و 
خلیفه در امور با او به مشاوره می نشیند و از راهنمایی های آن امام استفاده 
می کند و از خدمات او کمال امتنان و سپاسگزاری را دارد و خود چندین بار 
به این امر اشــاره می کند که اگر در امر قضاوت و داوری، راهنمایی های آن 

امام نبود هر آینه به ورطه گناه و هلاکت می افتاد )1( 
سوالی که مطرح می شود این است که چه می شود هرچه از صدر اسلام 
به زمان کنونی نزدیک تر می شویم این الفت کم رنگ تر شده و جای خود را 
به جای تفرق و تشتت و پراکندگی می دهد. تا آنجا که اذهان عوام، سنی را 
غیرمعتقد به خدا و پیامبر)ص( و قرآن و...و شیعه را مشرک و یک فرقه من 

درآوردی عارض بر اسلام معرفی می کنند.
قانون رشد

اختلاف را نباید همیشه یک امر مذموم به شمار آورد چرا که اختلاف گاهی 
ممدوح است. اگر اختلاف در برداشت و استفاده از یک متن باشد این خود 
مایه پیشرفت و توسعه و تکامل جامعه علمی- بشری است، چنانکه اختلاف 
دو متن تفســیری یا فقهی حتی در یک مذهب، امری طبیعی و ممدوح به 
شمار می آید. »اختلاف امتی رحمه« و این نوع اختلاف را خداوند خود عامل 
است آنچه در این باره از قرآن می توان استنباط کرد اینکه بشریت همواره در 
تمامی دوران های زندگی خویش، محکوم قانونی بوده است که آن را »قانون 

اختلاف« می توان نامید:
»و اگر پروردگار تو می خواســت، قطعا همه مــردم را امت واحدی قرار 
می داد، در حالی که پیوسته در اختلافند، مگر کسانی که پروردگار تو به آنان 
رحم کرده و برای همین آنان را آفریده اســت و وعده پروردگارت ]چنین[ 
تحقق پذیرفته اســت ]که:[ البته جهنم را از جن و انس یکســره پر خواهم 

کرد.« )هود/ 119(
بر این مبنا باید گفت: اختلاف، همچون واقعیتی خارجی، پیوســته در 
مراحل گوناگون تاریخی، حضور خود را حفظ کرده و خود معلول قانون دیگری 
است که خداوند در زندگی انسانی حاکم کرده است و آن قانون رشد و تکامل 

امت ها و افراد به وسیله امتحان و آزمایش است.
پــس این دنیای پرزرق و برق و دیرپــای، در عین حال کوره امتحان و 
آزمایــش آدمی و فرصت عمل برای دســتیابی به کمال روحی و معنوی او 

نیز هست:

اخوت و وحدت از اضطرار تا تکلیف
رضا رنجبر »آیا مردم پنداشــتند که تا گفتند ایمان آورده ایم، رها می شوند و مورد 

آزمایش قرار نمی گیرند؟« )عنکبوت/2(
»همان که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شــما را بیازماید که کدامتان 

نیکوکارترید، و اوست ارجمند و آمرزنده.« )ملک/2(
ولی اختلافی که محصول آن کینه و دشــمنی و نفرت آفرینی باشد آن 
اختلاف مذموم اســت. اگر در شب وفات خلیفه دوم مراسم... راه می اندازند 
و یا در ماه محرم در ایام ســوگواری امام حسین)ع( مراسم جشن ازدواج به 
عنوان جواب متقابل به حریف، برپا می کنند، این باعث ایجاد نفرت، کینه و 

دشمنی است و مذموم است.
اینکه »مومنان با هم برادرند« )حجرات/10(، اینکه »به ریســمان خدا 
همگی چنگ بزنید و پراکنده نشوید« و اینکه »به یاد آورید نعمت خداوندی 
را که بر شما ارزانی داشته است، آنگاه که دشمن یکدیگر بودید.«  و آفریدگار 
دل های شــما را به هم پیوند داد و به نعمت وی با هم برادر گشــتید.« )آل 
عمران/2( و... اینها همگی متقن و قطع آور هستند ولی اگر به جای این مبانی، 
چند خبر ضعیف را ملاک عمل خود قرار دهیم و آنها را در رادیو و تلویزیون 
و جراید و مجلات مخصوصا در ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا)س( مطرح 

کنیم بیش از پیش بر حجم شکاف و فاصله میان مسلمانان خواهد افزود.
هدف از الفت و نزدیک سازی مذاهب به یکدیگر، آمیختن فرق اسلامی در 
یکدیگر نیست، زیرا اختلاف در تفسیر آیات و بالاخره اختلاف در فقه مبتنی 
بر قواعدی اســت که خداوند متعال، اجتهــاد در آن قواعد را تجویز کرده و 

خوشبختانه روسای مذاهب اهل سنت، مردم را از تقلید بازداشته و در میان 
شیعیان باب اجتهاد باز است.

فتوای تاریخی شــیخ جامع الازهر محمود شلتوت بیش از هر چیز گام 
موثری در نزدیک سازی و الفت آفرینی بین مسلمانان می باشد او می نویسد:

]»آئین اسلام هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی 
نکرده است بلکه هر مسلمانی می تواند از هر مکتبی که به طور صحیح نقل 
شــده و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون گشــته، پیروی کند و 
کسی که مقلد یکی از مکتب های )چهارگانه( باشد می تواند به مکتب دیگری 
)هر مکتبی که باشــد( منتقل شود.مکتب جعفری معروف به مذهب امامی 
اثنی عشری مکتبی است شرعا پیروی از آن مانند پیروی از مکتب های اهل 
ســنت، جایز می باشد. بنابراین سزاوار اســت که مسلمانان این حقیقت را 
دریابند و از  تعصب ناحق و ناروائی که نسبت به مکتب معینی دارند دوری 
گزینند. زیرا دین خدا و شــریعت او تابع مکتبی نبوده و در انحصار مکتب 
معینی نخواهد بود. بلکه همه )صاحب مذهبان( مجتهد بوده و اجتهادشان 
مورد قبول درگاه باری تعالی اســت و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند 
می توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است تقلید کرده و از احکام فقه آن 

پیروی نمایند و در این مورد فرقی میان عبادات و معاملات نیست.
امضاء - محمود شلتوت )2(
گام دیگری که در تقریب مذاهب مفید واقع شد، فتوای حضرت امام)ره( 

علاوه بر مبانی نظری اخوت و الفت اگر به سیره 
عملی پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( 
نیز مراجعه شود برادری و الفت را یک امر 
محسوس می یابیم. تا آنجا که میان امام 

معصوم)ع( و خلیفه وقت، علاوه بر اخوت 
دینی- اعتقادی، رابطه خویشاوندی و فامیلی 

)دامادی( نیز وجود داشته است.

بود که در مورد جواز اقتداء به امام جماعت اهل ســنت و شــرکت در نماز 
جماعت آنان بود. قبل از انقلاب شــیعه ها و ایرانی ها در مراســم حج با یک 
وضع اسف بار، در هنگام اقامه نماز گروه گروه از مسجد بیرون می آمدند و در 
نماز شرکت نمی  کردند و این بسیار به ضرر شیعیان تمام می شد. ولی بعد از 
فتوای حضرت امام، اکنون این وضع از بین رفته و تجلی وحدت اسلامی در 

مساجد مکه و مدینه به وضوح احساس می شود.)3(
بنابراین نگرش به وحدت و یکپارچگی مســلمانان را باید تصحیح کنیم 
)به عنوان یک تکلیف و واجب اولی نه به عنوان یک حکم از روی اضطرار و 
ناچاری(... و در این زمینه هماهنگی همه ارگان ها، سازمان ها، نهادها، نیروهای 

دولتی و مردمی و... یک امر ضروری می نماید.
اصول الفت و وحدت

لازم به ذکر است که برای رسیدن به آن الفت و اخوت اصولی وجود دارد 
که می توان آن اصول  را این چنین خلاصه کرد:

1- اصل توحید:
»پــس هر کس به طاغوت کفر ورزد و بــه خدا  ایمان آورد به یقین به 
دستاویزی استوار، که آن را گسستن نیست، چنگ زده است و خداوند شنوای 

داناست.« )بقره / 256(
2- اصل پیروی از پیامبر اسلام:

»)پیامبر( و از سر هوس سخن نمی گوید. این سخن به جز وحیی که به 
او می شود نیست.« )نجم / 4(

»هر کس از پیامبر فرمان برد، در حقیقت، خدا را فرمان برده و هر کس 
رویگردان شود، ما تو را برایشان نگهبان نفرستاده ایم.« )نساء / 8(

»ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
را نیز پیروی کنید، پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، آن را به ]کتاب[ 

خدا و ]سنت[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید... )نساء / 59( 
3- اصــل موازین اخلاقی:  )عهد و پیمــان - امر به معروف و نهی از 

منکر - عدل و قسط - همکاری و تعاون در کارهای خیر...(:
» و چون با خدا پیمان بســتید، به پیمان خود وفا کنید و ســوگندهای 

خود را پس از استوار کردن آنها مشکنید...« )نحل / 91(
» همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می دارند 
و زکات می د هند و به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز 

می دارند و فرجام همه کارها از آن خدا است.« )حج / 41(
» ای کســانی که ایمان آورده اید، پیوسته به عدالت قیام کنید.« )نساء 

 )135 /
»و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی 

دستیار هم نشوید.« )مائده / 2(
فقه و تقریب:

اساسی   ترین هدف تقریب، وحدت اسلامی است ولی در کنار آن می توان 
آثار دیگری را نیز مشاهده کرد. از رهگذر تقریب و تضارب افکار، فقه اسلامی 

رشد و تکامل می یابد و بر غنای آن افزوده می شود.
این جریان عملا در ادوار مختلف فقه )شیعه و اهل سنت( روی داده است. 
فقهای مذاهب از دیرباز در کنار هم زیسته و نظرات فقهی و اسلوبهای استنباط 

را به بحث و بررسی گرفته اند. امروزه نیز همین نیاز احساس می شود. )4(
برای مثال در میان دوره های نه گانه فقه شیعه، دوره چهارم که معروف 
به »عصر کمال و اطلاق اجتهاد« است، یکی از ویژگی ها و امتیازات آن این 
امر می باشــد که در مجامع علمی، آراء شــیعه در کنار آراء اهل سنت قرار 
می  گرفت و چه بســا جلسات بحث و مناظره بین دانشمندان این دو فرقه 
تشــکیل می شد. فقهای شیعه برای پاسخ به این نیاز، به تدوین کتاب هایی 
در فقه مقارن دســت زدند، یعنی آراء فقهی شــیعه و اهل سنت را در کنار 
هم قرار دادند و با استدلالی مناسب با منطق اهل سنت در مقام اثبات نظر 
شیعه برآمدند.کتاب »مسائل الخلاف« تالیف شیخ طوسی )قده( در واقع در 
همین زمینه تالیف شــده است و در دوره های قبل )عصر سوم( کتاب های: 
»الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام مما اتفقت العامهًْ علی خلافهم«  
تالیف شیخ مفید و »الانتصار« و »مسائل الخلاف« هر دو، تالیف سیدمرتضی 

علم الهدی)ره( در همین زمینه نگاشته شده بود.)5(
بحث های تطبیقی - فقهی میان مذاهب اسلامی در عصر حاضر بخصوص 
در زمینه عبادی، معاملات، احوال شخصیه و تشویق به چاپ و انتشار کتب 
و جزوه ها در این موضوعات، می تواند همچون گذشــته پیام  آور یکپارچگی 
میان مســلمانان باشد. در این صورت به تنگ و باریک بودن شکاف دهان 
گشــوده خیالی موجود که میان پیروان اهل بیت)ع( و اهل سنت و دیگر 
مذاهب اســلامی فاصله انداخته است پی خواهیم برد، چه کمتر فتوایی را 
از علمای مذاهب اســلامی می توان یافت که دانشــمندی از میان علمای 
پیروان اهل بیت بدان قائل نباشند. عکس مسئله نیز - هر چند در سطح 
محدودتر - صادق اســت. ارجاع روایات فقهی شیعه به منابع و مآخذ اهل 
ســنت و مقایســه آنها با هم می تواند پیوندهای مستحکمی میان مذاهب 

اسلامی را به ارمغان آورد.)6(
* مرکز آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی

1- شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ص18، چاپ دارالجیل، بیروت.
2- همبستگی مذاهب اسلامی - ترجمه بی آزار شیرازی، ص 310-311

3 و 4- وحدت اســلامی از دیدگاه قرآن و سنت، آیت ... سیدمحمد باقر 
حکیم، ص 191.

5- تاریخ فقه و فقها، دکتر ابوالقاسم گرجی، ص 177.
6- وحدت اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت آیت ا... حکیم، ص 198
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* بخش اولراههایافزایشصبروآستانهتحمل
*  منصور خلیلی

 افراد با ایمان و قوی الاراده و پرظرفیت 
کسانی هستند که در  حوادث هرگز پیمانه 

صبرشان لبریز نمیگردد و سخنی که 
نشان دهنده ناسپاسی و کفران و بی تابی و 

است دارای اشکالاتی باشد که شخص خود متوجه نشده و ملتفت این معنا 
نبوده است. از این رو واکنش های او نسبت به کنش های انتقادی دیگران همراه 
با عصبانیت نیست بلکه با طمانینه و صبر جمیل با موضوع برخورد می کند.
همچنین کسی که از نظر بینشی و نگرشی بر این باور است که همه هستی 
در چارچوب ســنت های الهی قرار دارد و خداوند علیم و حکیم برای تحقق 
اهدافی در مخلوقات بدون هیچ گونه عجز و بخلی روندی را در پیش گرفته 
که بخشی از آن همراه با مصیبت ها و از دست رفتن ها خواهد بود تا حکمت 
آفرینــش کلی و جزیی تحقق یابد، هر گاه با پیش آمد و حادثه ای دردناک 
و مصیبتی در خود و خویشــان یا در بدن یا زمین مواجه می شود، با صبر و 
حلم برخورد می کند و با حادثه و مصیبت به طوری کنار می آید که بیرون از 
هیجانات تند عاطفی و احساسی حزن و خوف است.)حدید، آیات 22 و 23(
بنابراین، برای درک و فهم نوع واکنش های انســان در برابر مشــکلات، 
مصائــب و حوادث غیرمترقبه و غیرمنتظره در تن و روان و جامعه و جهان 

باید به درک درستی از روان شناسی 
شخصیت هر فرد پرداخت و بینش ها 
و نگرش ها و نیز پرورش ها و تربیت های 
او را مورد تحلیل قرار داد و توصیه هایی 
در همان سطح تحلیلی و بر اساس آن 

ارائه کرد.
سطوح و درجات متفاوت 

آستانه تحمل
با توجه به آن چه گذشت می توان 
گفت که آســتانه تحمل هر انســانی 

نســبت به دیگری متفاوت اســت، بلکه حتی باید گفت آستانه تحمل هر 
انسانی در زمان های گوناگون با توجه به تغییرات فرآیندی  در روان آدمی، 

متغیر و متفاوت است.
خداوند در آیات قرآن بیان می کند که روان آدمی هماره در حال تغییر 
است و این تغییر بازتاب هایی را در رفتار فردی و اجتماعی موجب می شود 
که به تغییر در جامعه و حتی جهان می انجامد.)انفال، آیه 53؛ رعد، آیه 11(

از آنجا که بینش ها و نگرش های هر انســانی بویژه در دهه های قبل از 
چهل ســالگی به سرعت در حال تغییر است و شکل و شاکله ثابتی به خود 
نگرفته است، می توان از تفاوت سطوح آستانه تحمل در دوره های گوناگون 
سنی افراد سخن گفت؛ اما زمانی که شاکله شخصیتی، شکل گرفت و ثابت 
شد، آستانه تحمل شخص در یک سطح، ثابت خواهد ماند، به طوری که پس 
از میزانی از فشار همانند درهای زودپز به صدا درمی آید و اگر فشار بیش از 

حد آستانه باشد، منفجر شده و رفتارهایی به شدت همراه با عصبانیت غیر 
قابل مهار و مدیریت از خود بروز می دهد. 

آســتانه تحمل هر کسی همانند آستانه تحمل دیگ های زودپز با توجه 
به ظرفیت، خلوص و ناخالصی، آلیاژهای به کار رفته و مانند آنها اســت. بر 
اساس آیات و روایات انسان ها همانند معادن گوناگون هستند؛ به این معنا که 
جنس انسان ها می تواند زر، سیم، مس، آهن و مانند آنها باشد: الَنّاسُ معادِنُ 
هِ  مردم مانند معادن طلا و نقره هســتند.) کافی، ج  کَمَعادِنِ الذَّهَبِ وَ الفِْصَّ
8، ص 177؛ این تفاوت ها تفاوت در شاکله شخصیت و رفتارها و کنش ها و 
واکنش ها را موجب می شود. بنابراین، نمی توان از همگان این انتظار را داشت 
که در برابر فشار مشکلات و مصیبت ها واکنش یکسانی داشته باشند، بلکه 
برخی در برابر فشار مرگ پدر و مادر دچار افسردگی می شوند و برخی دیگر 
به سادگی ازاین فشار عبور می کنند. برخی در برابر کوچک ترین بی احترامی 
چون تو گفتن، از کوره در می روند و برخی دیگر گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و 

آب از آب تکان نخورده است. 
در آیات قرآنی چند ســطح برای 
تحمل افراد بیان شده که نشان می دهد 
آنان تا چه میزانی می توانند فشارهای 
مصیبت ها و مشــکلات و انتقادات و 
مانند آن را تاب آورند.. در آیات قرآن 
برای هر سطح از تحمل آدمی نسبت به 
فشارها، عنوان و اصطلاح قرار داده شده 
که توجه به آنها می تواند در بازشناسی 
فهم تفاوت ســطوح آستانه تحمل و 
نیز شــناخت راه های افزایش تحمل افراد مفید و ارزنده باشــد. مهمترین، 

اساسی ترین و کلی ترین این سطوح عبارتند از:
1. صبر: صبر یا شکیبایی نقیض جزع و بی تابی است)ترتیب العین، ج 2، 
ص 966، »صبر«.( صبر در لغت به سه معنا آمده است: 1. حبس و نگهداری. 
2. قسمت بالای یک چیز. 3. نوعی از سنگ سخت.) معجم مقاییس اللغّه، ج 
3، ص 329، »صبر«.( اما صبر در اصطلاح قرآنی عبارت است از امساک در 
تنگناها و خویشتنداری به مقتضای عقل و شرع یا حبس نفس از چیزی که 
عقل و شــرع حبس نفس از آن را اقتضا کند.)مفردات، ص 474، »صبر«.( 
خداوند در آیه 186 ســوره آل عمران، با ذکر صبر پیش از ذکر تقوا به این 
نکته توجه می دهد که گاه انسان صبر می کند تا از چیزهایی در امان باشد 

که شایسته نیست. )التّفسیر الکبیر، ج 9 - 10، جزء 9، ص 105(
 در روایتی از پیامبر گرامی)ص( و امیرمومنان علی)ع( متعلق صبر را سه 

امر گرفته اند. به این معنا که انسان در زندگی اش با سه امر مواجه می شود 
که می بایست صبر کند. در واقع حقیقت صبر یک امر است اما با توجه به 
متعلقات آن به ســه قسم اصلی تقسیم می شود. آن بزرگواران فرموده اند: 
»صبر یا صبر بر بلیّه و مصیبت یا صبر بر اطاعت و بندگی و عبودیت یا صبر 
از گناه و معصیت است و این قسم سوم از دو قسم اول بالاتر و پرارزش تر 
اســت«.) شــرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد 1، صفحه 319؛ میزان 
، جلد 5، صفحه 267.2(. علامه طباطبایی در تبیین مفهوم قرآنی  الحکمهًْ
صبر می نویسد: صبر عبارت است از اینکه انسان در قلب خود استقامتی داشته 
باشد که بتواند کنترل نظام نفس خود را- که استقامت امر حیات انسانی و 
جلوگیری از اختلال آن بستگی به آن نظام دارد- در دست گرفته، دل خود 
را از تفرقه و نسیان تدبیر و خبط فکر و فساد رأی جلوگیری کند. صابران 
آنهایی هســتند که در مصائب، استقامت به خرج داده و از پا درنمی آیندو 
هجوم رنج ها و سختي ها پایشان را نمی لغزاند، به خلاف غیر صابران که در 
اولیــن برخورد با ناملایمات قصد هزیمت می کنند و  آنچنان فرار می کنند 
که پشت سر خود را هم نگاه نمی کنند. از همین جا معلوم می شود که صبر 
چه فضیلت بزرگی است و چه راه خوبی است برای مقاومت در برابر مصائب 
و شکســتن شدت آن، ولی با این حال به تنهایی کافی نیست که عافیت و 
سلامت را که در مخاطره بوده برگرداند، در حقیقت صبر مانند دژی است 
که انســان از ترس دشمن بدان پناهنده شود، ولی این دژ نعمت امنیت و 
ســلامتی و حریت حیات را به انســان عودت نمی دهد و چه بسا محتاج به 
ســبب دیگری شود که آن ســبب رستگاری و پیروزی را تامین نماید. این 
سبب در آئین توحید عبارت است از خدا- عز سلطانه. یک نفر موحد وقتی 
ناملایمی می بیند و مصیبتی به او روی می آورد نخســت خود را در پناه دژ 
محکم صبر قرار داده، بدین وسیله نظام عبودیت را در داخل خود در دست 
گرفته و از اختلال آن و متلاشــی شدن قوا و مشاعرش جلوگیری می کند 
و ســپس بر پروردگار خود که فوق همه ســبب ها است توکل جسته، امید 
می دارد که او وی را از شــری که روی آورده حفظ کند و همه اسباب را به 
سوی صلاح حال او متوجه سازد، که در این صورت کار او کار خود خدای 
تعالی شده و خدا هم که بر کار خود مسلط است، اسباب را هر چند سبب 
بیچارگی او باشــد به سوی ســعادت و پیروزی او جریان می دهد.)المیزان، 

ذیل آیه 18 سوره یوسف(
2. صبر جمیل: یکی از مراتب صبر، صبر جمیل است. خداوند حضرت 
یعقوب)ع( را در دو آیه 18 و 83 سوره یوسف به این نوع صبر ستوده است. 
تفسیر نمونه جمیل بودن این صبر را به شکرگزاری و سپاس نسبت می دهد 
و می نویسد: و با اینکه قلبش آتش گرفته بود و جانش می سوخت اما هرگز 

سخنی که نشانه ناشکری و یاس و نومیدی و جزع و فزع باشد بر زبان جاری 
نکرد، بلکه گفت: من صبر خواهم کرد، صبری جمیل و زیبا، شــکیبائی توام 
با شــکرگزاری و ســپاس خداوند... از او می خواهم تلخی صبر را در کام من 
شــیرین کند و به من تاب و توان بیشــتر دهد تا در برابر این طوفان عظیم، 
خویشتنداری را از دست ندهم و زبانم به سخن نادرستی آلوده نشود. )نمونه، 

ذیل آیه 18 سوره یوسف(.
ویژگی صبر جمیل

 مفسران تفسیر نمونه درباره چیستی صبر جمیل می نویسند: شکیبائی 
در برابر حوادث سخت و طوفان های سنگین، نشانه شخصیت و وسعت روح 
آدمی اســت ، آنچنان وســعتی که حوادث بزرگ را در خود جای می دهد و 
لرزان نمی شــود. یک نسیم ملایم می تواند آب استخر کوچکی را به حرکت 
درآورد، اما اقیانوس های بزرگ همچــون اقیانوس آرام، بزرگترین طوفان ها 
را هــم در خود می پذیرند و آرامش آنها بر هم نمی خورد. گاه انســان ظاهرا 
شکیبائی می کند ولی چهره این شکیبائی را با گفتن سخنان زننده که نشانه 
ناسپاسی و عدم تحمل حادثه است زشت و بدنما می سازد. اما  افراد با ایمان 
و قوی الاراده و پرظرفیت کسانی هستند که در این گونه حوادث هرگز پیمانه 
صبرشان لبریز نمیگردد و سخنی که نشان دهنده ناسپاسی و کفران و بی تابی 
و جزع باشد بر زبان جاری نمی سازند، صبر آنها، »صبر زیبا« و »صبر جمیل« 
است . اکنون این سؤال پیش می آید که در آیات دیگر این سوره می خوانیم 
یعقوب آن قدر گریه کرد و غصه خورد که چشــمانش را از دست داد، آیا این 
منافات با صبر جمیل ندارد؟! پاســخ این سؤال یک جمله است و آن اینکه : 
قلب مردان خدا کانون عواطف است، جای تعجب نیست که در فراق فرزند، 
اشک هایشان همچون سیلاب جاری شود، این یک امر عاطفی است، مهم آن 
است که کنترل خویشتن را از دست ندهند؛ یعنی سخن و حرکتی بر خلاف 
رضای خدا نگویند و نکنند. از احادیث اســلامی اســتفاده می شود که اتفاقا 
همین ایراد را به هنگامی که پیامبر اکرم)ص( بر مرگ فرزندش ابراهیم اشک 
می ریخت به او کردند که شما ما را از گریه کردن نهی کردید اما خود شما اشک 
می ریزید؟ پیامبر در جواب فرمود: چشــم می گرید و قلب اندوهناک مي شود 
ولی چیزی که خدا را به خشم آورد نمی گویم.در جای دیگر می خوانیم فرمود: 

؛ این گریه )بی تابی ( نیست، این رحمت )گریه  لیس هذا بکاء، ان هذا رحمهًْ
عاطفی ( است. اشاره به اینکه در سینه انسان قلب است نه سنگ و طبیعی 
است که در برابر مسائل عاطفی واکنش نشان می دهد و ساده ترین واکنش 
آن جریان اشــک از چشم است، این عیب نیست این حسن است، عیب آن 
است که انسان سخنی بگوید که خدا را به غضب آورد.)تفسیر نمونه، ذیل آیه 
18( خداوند در آیه 5 سوره معارج فرمان به صبر جمیل می دهد که همراه 

با سپاس و توکل بر خدا و به دور از کفران است.
3. حلم: مرتبه عالی صبر که ترکیبی کامل از عقل و قلب، خرد و عاطفه  
است، حلم و بردباری است. حلیم صبوری است که بر اساس عقلانیت، عواطف 
خود را مهار و مدیریت می کند نه آنکه آن را سرکوب کند. او باری فزون تر را بر 
دوش می کشد؛ زیرا با علم و آگاهی به جزئیات مصیبت ها و مشکلات صبوری 
می کند. خداوند با آنکه دانایی به گناه خلق و توانایی به عقوبت آنان دارد، با حلم 
خویش آن را به تاخیر می افکند و بردباری می ورزد و بر عقوبت گناهکاران شتاب 
نمی گیرد. از این رو در آیات قرآن به این نام ستوده شده است. )مجمع البیان، 
ج 1 ـ 2، ص 569؛ و نگاه کنید: بقره ، آیات  225 و 235 و 263 ؛ آل عمران، 
آیه 155( حلیم همانند کسی است که بار اضافی را تحمل می کند که از عهده 
هر کسی ساخته نیست. از آنجا که حلیم با عقل مسلط، خویشتنداری می کند 
در فرهنگ و ادبیات عرب و قرآن، حلیم به معنای عاقل و حلم به معنای عقل 
به کار رفته اســت. به ســخن دیگر، حلم به معنای نگهداری نفس و طبع از 
هیجان غضب است، ولی به طور مجازی به معنای عقل نیز آمده است. تفسیر 
آن به عقل، در حقیقت از این جهت اســت که مسبَّب عقل و از دستاوردهای 

آن است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 253، »حلم«.(

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

جزع باشد بر زبان جاری نمی سازند، صبر آنها، »صبر 
زیبا« )صبر جمیل( است .

 انسان در زندگی اش با سه امر مواجه می شود که 
می بایست صبر کند. در واقع حقیقت صبر یک امر 
است اما با توجه به متعلقات آن به سه قسم اصلی 
تقسیم می شود.ائمه)ع( فرموده اند: »صبر یا صبر 

بر بلیّه و مصیبت یا صبر بر اطاعت و بندگی و عبودیت یا صبر 
از گناه و معصیت است و این قسم سوم از دو قسم اول بالاتر و 

پرارزش تر است«.

حلیم،  
انسان صبوری 

است که بر 

علمی- بشری است، چنان که اختلاف دو متن تفسیری یا فقهی 
حتی در یک مذهب، امری طبیعی  به شمار می آید. 

اساس عقلانیت، 
عواطف خود را 
مهار و مدیریت 

می کند نه آنکه آن 
را سرکوب کند. او 
باری فزون تر را بر 

دوش می کشد؛ زیرا 
با علم و آگاهی به 
جزئیات مصیبت ها 
و مشکلات صبوری 

می کند.

یاری به ظالم و مظلوم
پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم 
یاری برســان. صحابه به ایشــان عرض کردند؛ ای رسول خدا اگر مظلوم 
باشــد می دانیم چگونه او را یاری برسانیم،  اما منظورتان از یاری رساندن 
به برادر ظالم چیســت؟ حضرت فرمود: »تاخذ فوق یدیه« دســت او را 

بگیرید تا ظلم نکند. )1(
همچنین در روایتی دیگر نگاه کلی به انســان ها به عنوان عیال خدا 
مطرح می شود که باید مورد محبت و مهربانی قرار گیرند. پیامبر اکرم)ص( 
فرمود: آفریدگان همگی عیال و نان خور خدایند، پس محبوب ترین آنان 
در نزد خدا کسی است که برای عیال خدا )خلق خدا( سودمندتر باشد. )2(

ــــــــــــــــــــــ
1- صحیح بخاری، ج2443

2- بحارالانوار، ج 96، ص 118

نگاه به پایین دست در امور مادی
قال الصادق)ع(: »یا حمران انظر الی من هو دونک فی المقدرهًْ 

ولا تنظر الی من هو فوقک فی المقدرهًْ«
امام صادق)ع( فرمود: ای حمران! به کسانی که پایین تر از تو هستند و 
توانایی آنها از شما کمتر می باشد، توجه کنید و به بالاتر از خود هرگز توجه 
نداشته باشید. اگر چنان کنی، به آنچه در دست داری قناعت خواهی نمود. 

در این صورت، شایستگی زیادت را از سوی خداوند پیدا خواهی کرد.)1(
ــــــــــــــــــــــــ

1- بحار الانوار، ج 1، ص 529

پرسش:
تألیف قلوب یــا مولفه القلوب در ســیره پیامبر گرامی 
اسلام)ص( چگونه توانست آن حضرت را در رسیدن به اهداف 

الهی و انسانی یاری رساند؟
پاسخ: مؤلفهًْ القلوب را در لغت، از این عبارات برگرفته اند: الفًتَ بینَهم 
تألیفاً...؛ الفت دادی بین آنها الفتی؛ یعنی تفرقه بین آنها را از بین بردی 
و الفًتَ الشی تألیفا...؛ )لسان العرب، ج9، ص 9( چیزی را الفت دادی... 
بنابراین در لغت به معنای پیونددادن بین دل ها و جمع کردن آنهاست.
مؤلفهًْ القلوب در اصطلاح، یک معنای عام و یک معنای خاص دارد:

این کلمه در معنای اصطلاحی عامش به کفاری اطلاق می شــود 
که با اختصاص بخشــی از زکات به ایشان، دل های ایشان جلب و به 
اســلام متمایل می شــود و یا در جهاد یا دفاع، مسلمانان را همراهی 
می کنند. همچنین به »ضعفاء العقول« از مســلمانان )کســانی که از 
نظر عقلی کاستی دارند( »مؤلفهًْ القلوب« اطلاق می شود و به آنها نیز 
اموالی می پردازند تا اعتقاد یا رغبتشــان برای همراهی مسلمانان در 
جهاد و دفاع، تقویت شــود. )الغایهًْ القصوي، ترجمه شیخ عباس قمي، 

ج 2، ص 30(
البتــه در این که آیا تألیف قلوب تنها به کفار اختصاص دارد و یا 
شامل مسلمانان می شود ـ همان گونه که در غایهًْ القصوی آمده است ـ 

اختلاف وجود دارد؛ )من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 5(
اما مؤلفهًْ القلوب در معنای اصطلاحی خاصش شامل کسانی می شود 
که پیامبر اکرم)ص( برای جلب آنها به اســلام، بخشی از غنایم جنگ 
هوازان را به ایشــان بخشید. این گروه، شامل افرادی چون ابوسفیان، 
معاویــه، حکیم بن حزام، نضر بن حارث و دیگران بوده اند که به آنها 

اشاره خواهد شد.
علی بن ابراهیم قمی می نویسد: »مؤلفهْ قلوبهم گروهی بودند که 
خداوند را  به یگانگی می شــناختند؛ امــا معرفت )واقعی( به این که 
محمد)ص( رســول و فرستاده الهی است، در دل های آنها وارد نشده 
بود؛ بنابراین رســول خدا)ص( با آنها الفت ایجــاد کرد و آنها را آگاه 
کــرد. خداوند برای آنها نصیبــی از صدقات قرار داد تا پیامبر)ص( را 
به رســالت بشناسند و به اسلام و پیامبر، رغبت پیدا کنند«. )تفسیر 

القمي، ج1، ص 298(
شیخ طوسی و شیخ طبرســی در تعریف مؤلفهًْ القلوب آورده اند: 
»ایشان گروهی از اشراف زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله بودند 
که آن حضرت، آنان را به اســلام متمایل ساخت و از آنها برای جنگ 
با دشمنان خویش کمک گرفت و به ایشان سهمی از زکات را عنایت 

کرد«. )التبیان، ج 5، ص 344(
مؤلفهًْ القلوب چه کسانی بودند؟ 

همان گونه که بیان شــد در جنگ با قبیله ثقیف و هوازان، غنایم 
زیادی نصیب پیامبر و مسلمانان شد. آن حضرت از خمس این غنایم 
به اشــراف و بزرگان مکه بخشش کرد. طبری می نویسد: »پیامبر به 
کســانی از اشراف مکه که می خواست دل های آنها را جلب کند، عطا 
داد و آنها به »مؤلفهْ قلوبهم« مشهور شدند )که عبارت اند از:( ابوسفیان 
بن حرب و پســرش معاویه، حکیم بن حزام، نضر بن حارث، علاء بن 
حارثه، حارث بن هشــام، صفوان بن امیه، سهیل بن عمرو، خویطب 
بــن عبدالعزی، عیینة بن حصن، اقرع بن حابس و مالک بن عوف که 
هر کدام صد شتر گرفتند«. )تاریخ طبری، ج3، ص 1214 و 1215(

محمد بن سعد می نویســد: »در جنگ حنین و برخورد با قبیله 
ثقیف، غنایم زیادی نصیب مسلمانان شد. 6 هزار اسیر، 24 هزار شتر، 
40 هزار گوسفند و بز و چهل هزار اوقیه نقره... آن حضرت این اموال 
را بین مســلمانان تقســیم کرد. ابتدا اموالی را به کسانی پرداخت که 

می خواست دل های آنان را با پرداخت مال بدست آورد.
ابوســفیان بن حرب 40 اوقیه نقره و صد شــتر، یزید بن ابوسفیان و 
معاویه بن ابوسفیان نیز همین مقدار، حکیم بن حزام 200 شتر و نضر بن 
حارث و اسید بن جاریه 100 شتر، حارث بن هشام، صفوان بن امیه، قیس 
بن عدی، سهیل بن عمرو... 50 شتر و عباس بن مرداس ابتدا 40 شتر و 

سپس 100 شتر. )الطبقات الکبری، ج2، ص 147 – 150(
نبی مکرم اســلام، حضرت محمد)ص( در ماه شوال سال هشتم 
هجری، پس از آگاهی از تصمیم اشراف و بزرگان هوازن و ثقیف برای 
حمله به مسلمانان، تصمیم گرفت به مقابله با آنها بپردازد. پیامبر با 12 
هزار نفر از مسلمانان به سوی دشمن حرکت کرد. )الطبقات الکبري، 
ج2، ص 147(مســلمانان در ابتدای این جنگ، شکست خوردند؛ اما 

در نهایت، پیروز شدند. )تاریخ یعقوبي، ج1، ص 423( 
دشمنان اسلام پس از شکست، برخی به طائف و گروهی به نخله 
رفتند و عده ای در اوطاس اردو زدند. )تاریخ طبري، ج 3، ص 1204( در 
این جنگ، غنایم زیادی نصیب مسلمانان شد. )السیرهًْ النبویه، ج2، ص 
303( پیامبر)ص( خمس این اموال را ـ که متعلق به خودش بود ـ به 

افردی بخشید که در تاریخ اسلام به »مؤلفهًْ القلوب« مشهور شده اند.
ادامه دارد
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